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نص كتاب الخمس من كتاب شرائع الإسلام 

متن کتاب خمس از کتاب احکام نورانی اسلام 

كتاب الخمس 
کتاب خمس 

وفیھ فصلان:  
که مُشتمِل بر دو فصل است:  

الفصل الأول: في ما یجب فیھ 

فصل اوّل: آنچھ بھ آن خمس تعلق می گیرد 

وھو سبعة:  
که شامل هفت مورد است: 



الأول: غـنائـم دار الحـرب مـما حـواه الـعسكر ومـا لـم یـحوه مـن أرض 
وغیرھا، ما لم یكن غصباً من مسلم أو معاھد، قلیلاً كان أو كثیراً.  

اوّل: غنایم جنگی
هر آنچه لشکر تصاحبش می کند، چه آنرا قبض کرده باشد (مانند سلاح دشمن 
و... .) یا نه (مانند زمین یا غیر آن)، که البتّه از مسلمان یا هم پیمان هاي مسلمین غصب 

نشده باشد، و فرقی ندارد غنایم کم باشند یا زیاد.

الـثانـي: الـمعادن سـواء كـانـت مـنطبعة كـالـذھـب والـفضة والـرصـاص، 
أو غـیر مـنطبعة كـالـیاقـوت والـزبـرجـد والكحـل، أو مـائـعة كـالـقیر والـنفط 

والكبریت. ویجب فیھ الخمس بعد المؤونة.  
دوم: معادن

فرقی ندارد فلزي باشند  ـمثل طلا و نقره و سرب ـ یا غیرفلزي  ـمثل یاقوت و زبرجد 
 ـمثل قیر و نفت و گوگرد ـ. در مورد معدن، مقدار خمس  و سرمه ـ یا اینکه مایع باشند 

پس از کم کردن هزینه ها محاسبه می شود. 

الـثالـث: الـكنوز، وھـو كـل مـال مـذخـور تـحت الأرض، فـإن بـلغ عشـریـن 
دیـناراً وكـان فـي أرض دار الحـرب، أو دار الإسـلام، ولـیس عـلیھ أثـره 
وجـب عـلیھ الخـمس. ولـو وجـده فـي مـلك مـبتاع عـرفـھ الـبائـع، فـإن عـرفـھ 
فـھو أحـق بـھ، وإن جھـلھ فـھو للمشـتري وعـلیھ الخـمس. وكـذا لـو اشـترى 
دابـة ووجـد فـي جـوفـھا شـیئاً لـھ قـیمة، ولـو ابـتاع سـمكة فـوجـد فـي جـوفـھا 

شیئا أخرج خمسھ وكان لھ الباقي، ولا یعرِّف.  
سوم: گنج

گنج شامل هر مالی می شود که زیر زمین ذخیره شده باشد؛ پس اگر ارزش آن بالغ 

بر بیست دینار شد و در سرزمین دشمن باشد یا اگر در سرزمین اسلامی پیدا شود و 
اثري از اسلام در آن نباشد، در این صورت خمس بر آن واجب است. 

چنانچه در ملکی که خریداري کرده است گنجی پیدا کند به فروشنده می گوید، 
اگر آنرا شناخت پس مال او است، اما اگر آنرا نشناخت، متعلقّ به مشتري خواهد بود 

و باید خمسش را بپردازد. 
اگر حیوانی بخرد و در شکمش چیزي قیمتی پیدا کند نیز به همین صورت  خواهد 

) البتّه اگر ماهی بخرد و درون شکم ماهی چیزي بیابد خمسش را می پردازد و  1بود؛(

باقیمانده، مالِ خودش خواهد بود و نیازي نیست براي شناسایی آن شیء به کسی 
مراجعه کند. 

1- باید به فروشنده بگوید و اگر مال فروشنده نبود، می تواند آنرا تصاحب کند. (مترجم)



تـفریـع: إذا وجـد كـنزاً فـي أرض مـوات مـن دار الإسـلام وعـلیھ أثـر 
الإسـلام فـھو لـلإمـام، ولـمن أخـرجـھ مـؤنـة الإخـراج وأجـر الإخـراج. ولـو 
وجـده فـي مـلك مـبتاع عـرفـھ الـبائـع، فـإن عـرفـھ فـھو أحـق بـھ، وإن جھـلھ 

فھو للإمام.  
نکتھ: 

اگر گنجی در زمین موات در سرزمین اسلامی پیدا شود و بر رویش نشانه اي 
اجرت  و  هزینه  کرده  استخراج  آنرا  که  کسی  و  است  امام  حقّ  باشد  اسلام  از 
استخراج را دریافت می کند؛ و اگر آنرا در ملکی که خریده است پیدا کند به 
فروشنده می گوید اگر آنرا شناخت، مالِ او است، و اگر نشناخت حقّ امام است. 

الـرابـع: كـل مـا یخـرج مـن البحـر بـالـغوص كـالـجواھـر والـدرر بشـرط أن 
یـبلغ قـیمتھ دیـناراً فـصاعـداً، ولـو أخـذ مـنھ شـیئاً مـن غـیر غـوص یـجب 

الخمس فیھ ، كما لو أخرج بالآلة.  
چھارم: 

هر چیزي که با غواصی یا بدون غوّاصی (مثلاً با کمک وسیله اي) از دریا استخراج 
شود  ـمانند جواهر و مروارید ـ اگر قیمتش یک دینار یا بیشتر باشد، خمس دارد. 

تـفریـع: الـعنبر إن أخـرج بـالـغوص روعـي فـیھ مـقدار دیـنار، وإن جـني 
من وجھ الماء أو من الساحل كان لھ حكم المعادن.  

نکتھ: 
) اگر با غوّاصی به دست آید وقتی یک دینار یا بیشتر باشد خمس دارد  2عنبر(

 ( 3اماّ اگر از روي سطح آب یا ساحل گرفته شود حکم معدن را خواهد داشت.(

الــخامــس: مــا یــفضل عــن مــؤونــة الــسنة لــھ ولــعیالــھ مــن أربــاح 
التجارات والصناعات والزراعات  

پنجم: 
آنچه از سود تجارت، تولیدات و کشاورزي (که انجام داده است) از هزینۀ سالانۀ 

او و خانواده اش اضافه بیاید.

1- نوعی گیاه در زمین دریا یا نوعی عطر. (مترجم)

3- یعنی بعد از کم کردن هزینه ها، خمس محاسبه می شود. (مترجم) 



الـسادس: إذا اشـترى الـذمـي أرضـاً مـن مسـلم وجـب فـیھا الخـمس 
عـلى الـذمـي، سـواء كـانـت مـما وجـب فـیھ الخـمس كـالأرض الـمفتوحـة 

عنوة، أو لیس فیھ كالأرض التي أسلم علیھا أھلھا.  
ششم: 

) از مسلمانی زمینی بخرد پرداخت خمسِ آن بر ذمیّ واجب  4هنگامی که ذمیّ(

 ـمانند زمینی که به وسیلۀ  می شود، چه زمینی باشد که در آن خمس واجب است 
خودشان  مردمش  که  زمینی   ـهمانند  نباشد  واجب  یا  باشد ـ  شده  تصرف  جنگ 

مسلمان شده باشند ـ. 

السابع: الحلال إذا اختلط بالحرام ولا یتمیز وجب فیھ الخمس.  

ھفتم: 
حلال وقتی با حرام مخلوط شده باشد و نتوان آنها را از هم جدا کرد، خمسِ آن 

واجب می گردد. 

فروع:  
نکات: 

الأول: الخـمس یـجب فـي الـكنز سـواء كـان الـواجـد لـھ حـراً أو عـبداً، 
صغیراً أو كبیراً. وكذا المعادن والغوص.  

واجب  باشد  شده  گرفته  دریا  از  غواصی  با  آنچه  و  معادن  و  گنج  خمسِ  اولّ: 
است، فرقی ندارد یابنده  اش آزاد باشد یا بنده، کودك باشد یا بزرگسال.

الـثانـي: لا یـعتبر الـحول فـي شـيء مـن الخـمس، ولـكن یـؤخـر مـا یـجب 
في أرباح التجارات احتیاطاً للمكتسب.  

پرداخت  است (براي  واجب  آنها  در  خمس  که  مواردي  از  یک  هیچ  در  دوّم: 
خمسش) گذشتن یک سال بر آن مال شرط نیست، فقط خمس واجب شده در سود 
) که این هم براي رعایت حال  5تجارت شده را می تواند یک سال به تأخیر بیاندازد(

1- کافران دو گروهاند: اهل کتاب (کتابی) و غیر اهل کتاب. غیر اهل کتاب، راهی جز پذیرش اسلام ندارند، اما اهل کتاب سه راه پیش رو دارند: 

پذیرش اسلام، جنگ، و التزام به شرایط ذمّه.  
به کسانی که راه سوم را انتخاب کنند و به شرایط ذمه ملتزم شوند، اهل ذمه یا ذمی گفته میشود، و حکومت اسلامی در قبال تعهد ایشان به شرایط ذمه، متعهد است از 

آنان به عنوان شهروند حمایت کند و هیچ مسلمانی حق تعرّض به آنان را ندارد. (مترجم)

1- یعنی سر سال خمسی آنرا پرداخت کند. (مترجم)
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کاسب بوده است. 

الـثالـث: إذا اخـتلف الـمالـك والمسـتأجـر فـي الـكنز، فـإن اخـتلفا فـي مـلكھ 
فــالــقول قــول الــمؤجــر مــع یــمینھ، وإن اخــتلفا فــي قــدره فــالــقول قــول 

المستأجر.  
اگر  آید،  پیش  اختلاف  گنج  مورد  در  مستأجر  و  مالک  بین  هنگامیکه  سوّم: 
اختلاف در مالک بودن باشد حرف مؤجر با سوگند پذیرفته می شود، و اگر در مقدار 

آن اختلاف داشته باشند حرف مستأجر پذیرفته می شود. 

الـرابـع: الخـمس یـجب بـعد الـمؤنـة الـتي یـفتقر إلـیھا إخـراج الـكنز 
والمعدن من حفر وسبك وغیره.  

استخراج  و  گنج  آوردن  بیرون  براي  نیاز  مورد  هزینه هاي  اینکه  از  بعد  چهارم: 
 ـمانند حفاري و پاك سازي و غیره ـ کسر شد، آنگاه خمس (آنچه باقی مانده)  معدن 

واجب خواهد بود. 

الفصل الثاني: في قسمتھ 

فصل دوّم: 

تقسیم خمس 

یقسم ستة أقسام:   
خمس شش قسمت می شود: 

ثـلاثـة لـلنبي (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) وھـي: سـھم الله، وسـھم رسـولـھ، 
وسـھم ذي الـقربـى وھـو الإمـام ع، وبـعده لـلإمـام الـقائـم مـقامـھ. ومـا كـان 

قبضھ النبي (صلی الله علیھ وآلھ وسلمّ) أو الإمام ینتقل إلى وارثھ.  
سه سهم آن براي پیامبر (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) است: یعنی سهم خدا، سهم رسول خدا 

و سهم ذیالقربی یا همان امام ع که بعد از پیامبر براي امامت جانشین ایشان می باشد. 

منتقل  وارثش  به  باشد  کرده  دریافت  امام  یا  (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ)  پیامبر  که  آنچه 



می شود. 

وثـلاثـة: لـلأیـتام، والـمساكـین، وأبـناء السـبیل. ویـعتبر فـي الـطوائـف 
الـثلاث انـتسابـھم إلـى عـبد الـمطلب بـالأبـوة، فـلو انتسـبوا بـالأم خـاصـة لـم 
یـعطوا مـن الخـمس شـیئاً. ولا یـجب اسـتیعاب كـل طـائـفة، بـل لـو اقـتصر 

من كل طائفة على واحد جاز.  
و سه سهم دیگر: براي یتیمان، مساکین و در راه ماندگان است. شرط است که این 
) پس اگر انتساب فقط از ناحیۀ  6سه گروه از طرف پدر منتسب به عبدالمطلب باشند،(

مادري باشد هیچ چیزي از خمس به آنها تعلقّ نمی گیرد. واجب نیست (که خمس را 
به) همگی افراد پرداخت کنیم بلکه اگر از هر گروه به یک نفر اکتفا شود نیز جایز 

خواهد بود. 

وھنا مسائل :  
چند مسئلھ: 

الأولـى: مسـتحق الخـمس، وھـو الـمؤمـن مـن ولـد عـبد الـمطلب، وھـم: 
بـنو أبـي طـالـب والـعباس والـحارث وأبـي لھـب، الـذكـر والأنـثى، ویـقدم بـنو 
أبـي طـالـب، ویـقدم مـنھم بـنو عـلي وفـاطـمة عـلیھما السـلام، ویـقدم مـنھم 

بنو محمد بن الحسن الإمام المھدي ع.  
اول: مستحقِّ خمس، فرد مؤمن از نسل عبدالمطلب است؛ یعنی از نسل ابوطالب، 
عباس، حارث، و ابولهب، و فرقی ندارد که مرد باشد یا زن، و بین آنها نسل ابوطالب 

مقدمّ هستند و در نسل ابوطالب فرزندان علی و فاطمه (علیھما السـلام) مقدمّ هستند، و بین 

فرزندان علی و فاطمه (علیھما السلام) فرزندان امام مهدي ع مقدمّ می باشند. 

الثانیة: ویجوز أن یخص بالخمس طائفة.   
دوّم: خمس می تواند فقط به یک گروه (از گروه هاي مستحق خمس) پرداخت 

شود. 

الـثالـثة: یـقسم الإمـام عـلى الـطوائـف الـثلاث قـدر الـكفایـة مـقتصداً، فـإن 
فضل كان لھ، وإن أعوز أتم من نصیبھ.  

6- یعنی ساداتی که از نسل عبدالمطلب باشند. (مترجم)



) تقسیم می کند بهطوري که  7سوّم: امام خمس را میان سه گروه مستحقِّ خمس(

زندگی معمولی آنها را کفایت کند. اگر چیزي از سهم آنها اضافه آمد، براي امام 
است و اگر لازم بود از سهم خودش به سهم مستحقاّن اضافه می کند (تا براي آنها 

کافی باشد). 

الـرابـعة: ابـن السـبیل لا یـعتبر فـیھ الـفقر، بـل الـحاجـة فـي بـلد التسـلیم 
ولو كان غنیاً في بلده، ویراعى ذلك في الیتیم.  

چهارم: لازم نیست در راه مانده حتماً فقیر باشد، بلکه  نیازمند بودن در شهري که 
خود  شهر  در  اگر  حتیّ  می کند،  کفایت  شود  پرداخت  او  به  خمس  از  است  قرار 

ثروتمند باشد، و این حکم در مورد یتیم نیز لحاظ می شود. 

الـخامـسة: لا یحـل حـمل الخـمس إلـى غـیر بـلده مـع وجـود المسـتحق، 
ولو حمل والحال ھذه وتلف ضمن، ویجوز مع عدمھ.  

پنجم: با وجود مستحق در شهر خود جایز نیست خمس به شهر دیگري برده شود، 
و اگر با این وجود خُمس را به جاي دیگري ببرد و تلف شود ضامن است، ولی در 

صورت نبودِ مستحق، منتقل کردن خمس جایز می باشد. 

السادسة: الإیمان معتبر في المستحق، والعدالة لا تعتبر.  
شرط  عدالت  ولی  است،  بودن  مؤمن  خمس،  استحقاق  شروط  از  یکی  ششم: 

نیست. 

ویـلحق بـذلـك الأنـفال، وھـي: مـا یسـتحقھ الإمـام مـن الأمـوال عـلى جـھة 
الـخصوص كـما كـان لـلنبي (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ)، وھـي خـمسة: الأرض 
الــتي تــملك مــن غــیر قــتال ســواء انجــلى أھــلھا أو ســلموھــا طــوعــاً، 
والأرضـون الـموات سـواء مـلكت ثـم بـاد أھـلھا أو لـم یجـر عـلیھا مـلك 
كـالـمفاوز، وسـیف الـبحار، ورؤوس الـجبال ومـا یـكون بـھا، وكـذا بـطون 

الأودیة والآجام (الأھوار). 

انفال: 
 ( 8بحث انفال نیز به بحث خمس ملحق می شود.(

7- یتیم و مسکین و در راه مانده. (مترجم)

8- چون شبیه خمس است که به دست امام ع رسیده است و ایشان ع آن را مصرف می نماید و... . (مترجم)



 ـمانند آنچه مختصِّ  انفال: اموالی است که امام به طور خاص استحقاق آنرا دارد 
و  جنگ  بدون  که  زمینی  است:  مورد  پنج  که  بود ـ  (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ)  خدا  رسول 
خون ریزي به تصاحب درآید  ـفرقی ندارد ساکنان آن از بین بروند یا به میل خود شهر 
 ـفرقی ندارد اولّ تصاحب شده و سپس اهل  را تسلیم کنند ـ و زمین هاي موات (بایر) 
آن نابود شوند یا زمینی باشد که تملیک آن جایز نباشد مانند صحرا، ساحل، دریا، قلّۀ 
کوه ها و هر آنچه در آنها است ـ و حکم زمین هاي پست بین کوه ها و نیزار نیز به 

همین صورت است. 

وإذا فـتحت دار الحـرب، فـما كـان لسـلطانـھم مـن قـطائـع وصـفایـا فھـي 
لـلإمـام إذا لـم تـكن مـغصوبـة مـن مسـلم أو مـعاھـد، وكـذا لـھ أن یـصطفي مـن 
الـغنیمة مـا شـاء مـن فـرس أو ثـوب أو جـاریـة أو غـیر ذلـك، ومـا یـغنمھ 

المقاتلون بغیر أذنھ فھو لھ ع.  
اگر سرزمین دشمن فتح شود هر آنچه براي پادشاه آنها بوده  ـمانند زمین و چیزهاي 
گران بها ـ از آنِ امام است، البتّه اگر از مسلمان یا هم پیمان مسلمانان غصب نشده باشد، 
 ـمثل اسب، لباس،  و همچنین امام ع می تواند هر آنچه از غنایم را که بخواهد بردارد 
کنیز یا چیزهاي دیگر ـ و آنچه جنگجویان بدون اذن ایشان کسب کنند مختص به امام 

ع است. 

ولا یـجوز الـتصرف فـي الأنـفال بـغیر إذنـھ، ولـو تـصرف مـتصرف كـان 
غاصباً، ولو حصل لھ فائدة كانت للإمام. 

غاصب  کرد  تصرّف  کسی  اگر  و  نیست،  جایز  امام  اذن  بدون  انفال  در  تصرف 
محسوب می شود و چنانچه سودي  از آن به دست آید مختصِ امام خواهد بود.

 * * *
 * * *






